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رف   ١٩٥ _  فرع  از  یای   ... مبارکه  اشرارغع سدره  استکبار  و  و   فلت  و عظمت 

فجتعن مشوت  محزون  و  مغموم  و یار  دلخونیدلگ  د  و  اینگرد  ر  که  چه  دأب ید  ن 

 کانوا به  هم من رسول ال یأتیا حسرة علی العباد ما  ی  ن استیم غافلین و آداب قدیرید

بلی ا  کهستهزؤن  سبب  جاهلان  مقاومت  و  کلمة اللهعمعارضه  آثار الله لاء  نشر  و    

 و  راکاب  دادیاد برمنابر و بین نبود و فریرجفک من و تهتیض مستکبراگر تعر  است

بلهایاصاغر و تکف اولیی بود کی صن   ر جهلآء و عربده  نقطه  له   ت ظهور  روحی 

رسد و جهانرا یو غرب م  الفدآء و آوازه سطوع شمس بهآء روحی له الفدآء بشرق 

تا بکر ا خط   آورد و کین بجنبش و حرکت میااز کران  تابان یه  نور  رانرا مرکز 

نه آوازه ظهور بجنوب منتشر گشت چگویم  ومیم روم مرکز جمال قیفرمود و اقلیم

بچهیم و  نداییسو  شد  م  حق   له  شمال  بلاد  امریرسی باقصی  کشور  افرید  و  ک یک 

هند   ناینمود طوط یک عرشی استماع میاح دید وصیشنندای الهی می   ک چگونهیتار

م ر خا میچگونه شک بآفاق  بلبلان عراق کجا  نغمات  شرق و غرب   دیرسیشدند و 

آء چگونه  نیشد طور سی محمود م  که جمالیکه چگونه اررشد بقعه مبایم  چگونه مهتز

م نورآء  ظهور یدیلمعه  شعله  ز   د  میچگونه  طور  مقدینت  ارض  چگگشت  ونه س 

 نی خلع نعل  گشت و محلیمشد وادی طوی چگونه بقعه بهرآء  ی م  هموطن جمال منز

م مقد یموسی  وادی  در  چگونه  قدس  نفحات  مشد  منتشر  نسیم ش  شدی س  حدائق یم  م 

بشارات و  ا  ی های انبهدعنمود ومی  رره خضرا را چگونه معط ی ل جزابهی مشام اه

سا ینمود شجره انیق مکه چگونه تحقن بقعه مباریبا  هیدهای مظاهر احدیا و نویاصف

م غرس  م  شد یچگونه  علم  مثی و  بلند  چگونه  چگونه ی اق  الست  عهد  جام  و  گشت 

ایم  سرمست فی نمود  و  ین  ظهور  اسباب  برکات  و  ظا زروبوضات  بحسب   هر ش 

تعر و  جهلآء  تعناستکبار  و  بلهآء  تشدث  تض  و  ظلمآء قلآء  ال  د  صو  ظهور ی  ت 

ی زنمآء د از جهل جهلآء و تعدینبا  ده بود پسینرس  حضرت اعلی هنوز باقرب بقاع

دانستند یمحزون شد ذلک دأبهم فی القرون الأولی اگر م  ر بلهایتکف  و غفلت فقها و

 هر سد  ثا پس شما که فرعیفقهون حدیکادون  یولی نادانند فما لهؤ لآء ل    نمودند نمی

هستیاله  ءسهمقد رحمانیه  دوحه  افنان  و  باید  بعونیه  ع  د  روحی  ی ناو  قدم  جمال  ت 

ت م که نار محبید و بر افروزیافروز  ه بریانرب  بنار موقده  فداء چنان  ةسلمرقده المقد
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فدآء سه حضرت اعلی روحی له الی بدوحه مقدم و تأسیکن   در قطب آفاق روشنالله

و   میو دل را آماج سهم قضا چون شمع بر افروز  میر بلا کن ینه را هدف تیس  م یبنمائ

بسوزچون   پر  و  بال  بنالیپروانه  زاریم و چون عندلیم چون مرغ چمن  م ی بزار  ب 

و شب و روز در   میم و چون برق از آوارگی در غرب و شرق بخندیر بگرئچون اب

  ت ح متشابهایل و تشریو تأو  جیبهات و تروع در شم نه تتب ی باشفکر نشر نفحات الله

خو بگذاریفکر  بکنار  ب یشرا  و  کم  از  و  پوش  شیم  تألیچشم  اظهار  نه  نمائم  نه یم  م 

تظل بکلبهتان  نمائ  ی خود رام  از خمریفراموش  و  ابهی یعنا  م  فنآء در جمال  و  ت 

خروش و  بایشو  پرجوش  مبارکه  سدره  افنان  ای  کلیم  بارور  یبکوش  د  شاخ  تا  م 

م  میگرد آوریو  ببار  تیوه خوشگوارتر  فرع  تا  تأسبام  و جزء  بکل ع اصل گردد   ی 

دوارم که سبب یام  ت نقطه اولی روحی لهما الفدآءید از فضل اسم اعظم و عناینما

الله کلمة  در  اعلآء  گردیجم  آفاق  خدمتیع  و  نمائ  م  امر  غیباصل  شراع  و  رت یم 

کنیحق منتشر  را  الهی  نسیقی  و  چمنیم  بوزیعنا  م  را  آریت  شمیدن  و  حدیم  قه یم 

هان را فردوس اعلی هر یم و کیکنت ابهی  و آفاقرا جن  میا رسانهمت را بمشایرحمان

 عباد   بت رین عبودی ف باو علی الخصوص مشتعلان بنار رشاد مکل  عباد  چند کل

از دیهستند ولی تکل توفیف ما اعظم  او  از  تأ  میطلبیق میگران است  م  یجوئید مییو 

ت و عون و  سادر هجوم    شیارک را که جنود ملکوت ابهاصد هزار شکر جمال مب

د را نصرت ید وحین عبد فریارض ا  ع نقاط یون طلوع نجوم در جمصونش متتابع چ

اغما افکند و   رمود اهل شبهاترا در اشدظاهر ف  تیع اوقات آثار عنایفرمود و در جم

بمتشابهات یک متمس محل  ن  نوهوسانرا  فرمود  عام  و  خاص  رسوای  ا   را  نام ملام 

فرمود و   نیاظرللن  ةن را عبریزلای متزل احب  درخود پرستانرا شهره آفاق ک  فرمود و

بیارکان مذبذب این را خود پرست و خود  سته را کبال و پر ش  ن مرغین فرمود و 

تأیجمبمقابل   بقدرت  قائمییع من علی الأرض  فرمود صفوف عناد را شکست   دش 

ثاق ین بر عهد و میدر قلوب ثابت  اتیو روح ح  دیداد و لشکر نجات را نصرت بخش

 د ی ابلاغ فرمائابهی  ر ابدع  یک تکبی ک  یسه مبارکه را  سدره مقد  رات افنانضحد  یدم

 *  ثاق یثبت علی المیافنان  ک و علی کلیو البهآء عل

 
 


